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  مقدمه .1
كه ضمن تكميل الگوها و  استگرماسي شناسان اجتماعي پسا نشانه ازجملة 1اريك لاندوفسكي

با تأثيرپذيري  شناس نشانهافزايد. اين  ها مي نبر غناي آ ،ي كلاسيك رواييشناس هاي نشانه مدل
 4زيمل ،3و همچنين انديشمنداني مانند بابر 2پونتي -مرلو ويژه انديشة از فلسفة پديدارشناسي، به

امر «اصل  كند كه برپاية ميرا مطرح  5» تطبيق«يعني  ،نظام تعاملي معنايي خود ،و ديگران
اين نظام  كردنواقع او با اضافه شود. در مي تعريف 7»جريان ادراكي حسي«يا اصل  6»حسي

و همچنين با مطرح  9»سازي مجاب«و  8»مداري برنامه«تعاملي و معنايي هاي  تعاملي به نظام
، براي قرار »مداري برنامه«ارتباط تضادي با نظام درشكلي منطقي و  ( به 10»تصادف«نظام  كردن

افزايد كه  ميي كلاسيك روايي گرماسي در مربع معناشناسي)، به غناي الگوهاها  دادن آن
هرچند گرماس در . در آن مطرح بودند» سازي مجاب«و » مداري برنامه«او تنها دو نظام عقيدة  به
لاندوفسكي  كند، مي، مفاهيم تصادف و تطبيق را مطرح 11باب نقصان معنادرخرين كتاب خود، آ

. دهد را شرح مياين مفاهيم ك تر و سيستماتي شكل گسترده به ،و مقالات خودها  در كتاب
(آن را نظام » تطبيق«بر نظام معنايي و تعاملي  تأكيدكه لاندوفسكي با  توانيم ادعا كنيم مي
پذيري از تأثيربا  نامد)، ابعاد گمشدة معنا در نظام روايي كلاسيك را مينيز  12»وحدت«

 د.كن ميپديدارشناسي، برجسته 

الگويي را معرفي  پساگرماسي شناس نشانهي، اين معنايي تعاملهاي  همين نظام برمبناي
 ،رذيلتي ناميده است. در اين الگو - ه آن را الگوي رفتارهاي فضيلتيمقال كند كه نويسندة مي

 گيرد. فرضية ميرفتارهاي متفاوتي شكل  ،شده يك ساحت نهادينة ازپيش تعريف براساس
هاي  در يكي از آن نظام رذيلتي -يلتياز اين رفتارهاي فض هريكاساسي اين مقاله اين است كه  

اين الگو، رفتارهاي متفاوت اجتماعي كه  براساس همچنين،دارد و ريشه معنايي تعاملي 
ان در كلاس درس آموز دانشرفتارهاي متفاوت گيرند ( ميارتباط با يك ساحت نهادينه شكل در

 در. شوند ميفي از هم جدا بيناتعري صورت درارتباط با ساحت نهادينة علم و جايگاه معلم)، به
  :يمپاسخ دههاي زير  پرسشبه كوشيم  مي ،اين مقاله

رذيلتي او  -معنايي تعاملي لاندوفسكي و الگوي رفتارهاي فضيلتيهاي  چگونه ميان نظام -  
  شود؟ قرار ميارتباط بر
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ي آموزشي شناس و شناختها  معنايي تعاملي اهداف، روشهاي  چگونه با اين نظام -
  گيرد؟ نش قرار ميموردخوا

 معنايي و تعامليهاي  بنياد اين نظاماعتقاد ما بر اين فرضية كلي استوار است كه از آنجا كه 
از اين الگو و مدل امكان استفاده ، استبه تعامل انسان با ديگران و با جهان مربوط 

. وجود دارداي  بر تعاملات بيناسوژه مبتنيگفتمان آموزشي  ي براي خوانش و تحليلشناس نشانه
معنايي و هاي  مقاله، ابتدا نظامهاي  فرضيه براساسشده  مطرحهاي  به پرسشدادن براي پاسخ 
، الگوي سپس كنيم. ميتجزيه و تحليل و  مشخصاز يكديگر  1تعريفيشكل بينا تعاملي را به

يي و معناهاي  بر همان نظامكه كنيم  ميثابت  را مطرح ولاندوفسكي  رذيلتي -رفتارهاي فضيلتي
رفتاري و تعاملي را در يك محيط خرُد هاي  استراتژي ،آن براساسو  است مبتني تعاملي

متفاوت هاي  اهداف و شيوه درپايان، .كنيم ميدرس، تجزيه و تحليل  اجتماعي، مانند يك كلاس
تا  كنيم ميو متدها را واكاوي ها  از اين شيوه هريك شي، متدهاي متفاوت و بنياد فلسفيآموز
خوانش قرار لي لاندوفسكي موردمعنايي تعامهاي  نظام نظرية براساسها  آن كه همةدهيم  نشان
  گيرند. مي

     

  تحقيق نةپيشي .2
در آثار لاندوفسكي، ا در نظام روايي كلاسيك گرماس معن شرح و بسط مفاهيم و ابعاد گمشدة 

 ،. در اثر اولشده است ارائه ،)2005( 3تعاملات خطري) و 2004( 2نام احساسات بيدر  ويژه به
بر تملك را در تضاد با  ي مبتنيشناس نشانه ،آغازينهاي  كوشد در بخش مينويسنده 

مفاهيم پديدارشناختي مانند  ،كه در آن بر تجربة زيسته قرار دهد ي مبتنيشناس نشانه
ي شناس نشانهمفاهيمي كه در  همةيعني  ؛هستندمطرح  ... ،حضوري، حضور، تن، امر حسي و  هم

 موشكافانة ريشه و رد امكان دنبال كردن ،. در اين اثرخالي بودها  جاي آن ،كلاسيك روايي
معنايي هاي  نويسنده نظام ،. در اثر دوموجود دارد» تطبيق«فلسفي و ادبي نظام معنايي و تعاملي 

را معرفي و تشريح ، تصادف و تطبيق سازي مجاب، مداري برنامههاي  و تعاملي، يعني نظام
ضمن طرح الگوي  )،2013( 4»دفاع از مفهوم جسارت«در مقالة  شناس نشانه. اين كند مي

، مفهوم هستندمعنايي و تعاملي او هاي  نظام براساسرذالتي خود كه  -رفتارهاي فضيلتي
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 مقالاتيمعنايي و تعاملي هاي  نظامدرمورد به زبان فرانسه  هرچند .كند را تبيين ميجسارت 
تعاملي و ارتباطشان با هاي  اين نظام درمورد)، ستيزياد نها  تعداد آنه گرچ(اند  نوشته شده

نظريات و مورد مرتضي بابك معين دراي منتشر نشده است. در ايران نيز  مقاله ،حوزة آموزش
 ةابعاد گمشد) و 1994( زيسته مثابة تجربة معنا به، آثاري ازجمله اريك لاندوفسكيهاي  انديشه

 را نگاشته) 1996( روايي كلاسيك، نظام معنايي تطبيق يا رقص در تعامل يشناس نشانهمعنا در 
معنايي و تعاملي لاندوفسكي و همچنين الگوهاي هاي  نظامتفصيل  . وي در اثر اول، بهاست

هاي  آن را در حوزه كوشد ميبر نظام تطبيق  تأكيدبا  ،اثر دومدر و  دهد ميرا شرح اجتماعي او 
  .كندسازي  متفاوت پياده

      

  اريك لاندوفسكي و تعاملي معناييهاي  نظام .3
سوي دورنماي  چرخش به اريك لاندوفسكي،هاي  انديشهاصلي و بنيادي هاي  شاخصه ازجمله

 ،»حضور«معنا، يعني مفاهيمي مانند  ةابعاد گمشدكه اين چرخش سبب شد پديدارشناسي است. 
 ي كلاسيك روايي گرماسي جايشانسشنا نشانهكه در  »يامر حس« و »تن« ،»زيسته ةتجرب«

 همين چرخش، براساس. جايگاهي ويژه بيابند پساگرماسي يشناس نشانهخالي بود، در 
عنوان  بهادامه و در را» تصادف«و همچنين نظام خود  »تطبيق -وحدت«نظام معنايي  لاندوفسكي

لاسيك روايي، ي كشناس نشانهدر (» سازي مجاب« و» مداري برنامه«معنايي هاي  نظام ةتكمل
 كند. ميتعريف  )قبل مطرح شده بوداز

 دار و ازقبل برنامه در آن چيز كه همه» مداري برنامه«معنايي  تعاملي و نظام براساس
چرخش  براساستنها معلوم،  ازقبل 1»مضمونيهاي  نقش« براساسها  ، سوژهشده است ثبيتت

 ماديهاي  بدون ويژگي ها و ابژه ها بدون تن سوژه. شوند ميتعريف  خودشانميان درها  ابژه
(گرماس و كورتز،  بدون بافتي زماني و جدا از زندگيي كاغذي، ها و ابژهها  سوژه يعني هستند؛
شويم. در اين نظام  ميمواجه  2»معنازدايي«با نوعي  ،منظر معنايي، در اين نظام معنايي. از)1979
 ؛شوند ميوارد تعامل با يكديگر ن» تضاد با همدر «يا  »با هم«، »بر هم« مستقيماًها  ، سوژهتعاملي

 شوند. ميدست  به دستها  كه در دستان آنكنند  خود را تعريف ميهايي  ابژه ةواسط تنها به بلكه

به عمليات داشتن و به تملك تنها ها  احساسي سوژههاي  تمام وضعيت ،در اين نظام روايي
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 2(عمليات گسست)ها  ن و جدا شدن از آندست دادو يا از 1(عمليات پيوست)ها  كشاندن ابژه
جود فضايي بسته و اشباع است كه وباور به  ةكنند د. اعتقاد به چنين مدلي بياننشو ميمربوط 

آورد و  دست مي به ديگر لزوماً ةدهد، سوژ ميدست يك سوژه ازرا كه هرچه  ،در درون آن
 .شود مالك آن مي

تعريف » اي سوژهبيناهاي  اقتصاد در تبادل« اساسبرتنها  ، نظام روايي كلاسيكور ينااز
يا گسست از  (داشتن) به چيزها بر پيوست ي مبتنيشناس نشانه را چه لاندوفسكي آنآن ؛شود مي

 ).Landowski, 2004: 59( داند مي (نداشتن)چيزها 

سوژه  ،است. در اين نظام معنايي مبتني 3»مندي نيت«بر اصل  »سازي مجاب« تعاملينظام   
 ،رو ازاين ؛دكن ميدار خود و با نيتي معلوم به كنش وا ةشد را درراستاي اهداف ازقبل تعريف ديگري

 چهار روش و استراتژي ،سازي مجاببر  تعامل مبتنيبراي  .4دانيم ميمبتني آن را بر وجهي سببي 
امل . تع)Courtés, 1991: 111( 8و تهديد 7تحريك ،6، تشويق5وسوسه :اند از وجود دارد كه عبارت

، دن به اهدافشانبراي رسيها  سوژهافتد. در اين شرايط،  ميبيشتر در شرايط تنش اتفاق  سازي مجاب
  ند.كن راستاي اهداف خود به كنش واداررا در ي ديگرها بينند كه سوژه ميخود را مجبور 

 است مبتني »جريان ادراكي حسي«يا  »امر احساسي«بر اصل » تطبيق«نظام معنايي 
)Landowski, 2004: 8(.  صورت بهحال،  درعين ومتفاوت  ،معنايي قبليهاي  نظام بااين نظام 

هاي  ديگر با وضعيت ها روحي و جسمي سوژههاي  حالت ،نظامدر اين . مرتبط است تعريفيبينا
راستاي يكديگر را درها  و سوژه دنشو ميتعريف نها  آن هب» پيوست«و يا ها  از ابژه» گسست«

دو  9»حضوري هم«بر  تعامل مبتني نتيجة اين نظام تعاملي بلكه كنند؛ مين دارش وابه كن ،اهداف خود
جهان هاي  و ابژهها  يا حتي بين سوژه ها تن بين سوژه به رودررو و تن و نيز تعامل طرف تعامل
هاي  با سوژه ،سوي ديگرهستيم و از رو هروب هايي داراي تن با سوژه ،ييسواز( بيروني است

و  10»با هم بودن«با نوعي  ،در اين نظام تعاملي .)مادي هاي هايي با ويژگي و يا ابژهدار ديگر  تن
اين با هم بودن و  ؛ چنانكه نتيجة)Ibid: 174( شويم ميتطبيقي و حسي مواجه  11»كنش جمعي«

در ها  آن ماندة بالقوة پنهانهاي  دو طرف تعامل و آشكار شدن قابليتشكوفايي هر كنش جمعي،
را سوژه  12آن غيريتي ي استعلايي)گولآن اسوژه ( ،. در اين نظام تعاملياستمل سير تعا خود

د و يا چيزي از جهان بيروني)، انساني باش گيرد كه درمقابل او قرار دارد (خواه سوژة درنظر مي
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 كند. ميو تملك آن غيريت بيروني تعريف ن» داشتن«خود را با  همچنين، هويت و هستيو  نه ابژه
معلوم و با  ازپيشهاي  برنامهاز ،  سوژه خود را مطابق با برخي روايي ي كلاسيكناسش نشانهدر 
، تطبيقاستراتژي  موردبخشد؛ اما در ميارزشي متفاوت تحقق هاي  يا موضوعها  ابژه» داشتن«

بروز  براي به آن غيريت بيروني تحقق بخشيدن به خود است، با دادن آزادي كامل بارةبحث در
نظام گونه سوژه و خارج از هر ةمثاب گري بهدر ارتباطي تعاملي با دي ،يشخوهاي  قابليت
نوع ديگر معنا آشكار ، به بعد» تطبيقي و تعاملي«ارتباط گونه  از اين معلوم. ازپيش مدار برنامه

نسبت معيارهاي معتبر سوژه حاصل  جانبه و تنها به شكل يك به قبلديگر از معنا . اينشود مي
هردو طرف  ةگيري دوجانب به حضور و شكلعنايي است كه آشكارگي آن تنها بلكه م ؛شود مين

تحقق  ،درصورت امكان نقش سوژه را دارد و تنها تعامل بين يكي كهبا ؛ يعني استوابسته تعامل 
  .يابد مي تحقق خود تعامل و در سير زمان هم سوژههاي  قابليت، )اصطلاح ابژه به( زمان ديگري هم

شويم و اين تصادف اتفاقي از اين  ميبا برخورد تصادفي عناصر مواجه  ،»تصادف«در نظام 
اصل حاكم بر اين نظام اصل  طبيعتاً وجود ندارد. ميمعلو ازپيش ةگونه برنام كه هيچ شود ميناشي 

 ,Landowski( استو تسليم  اضير ،ش آيدسوژه دربرابر هرچه پي و است» اقبال و شانس«

حاكم است. » گسستگي«، در اين نظام اصل مداري برنامهتاري نظام در تضاد با پيوس. )62 :2005
مدل  .)Ibid( »شويم ميخطر ناب مواجه «با  ،معلومي ازپيش ةهيچ برنام ندليل نبود به ،در اين نظام

 .دهد ميخوبي نشان  معنايي و تعاملي را بههاي  زير ارتباط بين اين نظام
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  لاندوفسكي 1يلتيرذ - الگوي رفتارهاي فضيلتي .4
 - رفتارهاي فضيلتي«الگوي تعاملي  ،»دفاع از مفهوم جسارت«) در مقالة 2013لاندوفسكي (

در ما  به معنايي تطابق دارد و - الگوي تعاملي خوبي با اصول كه به كند را معرفي مي» رذيلتي
خود را با  كند. او بحث ميكمك  ،با يكديگرها  خوانش تعاملات كنشگرهاي آموزشي و ارتباط آن

 » دانيم آشكار كردن احترام درمقابل آنچه يا آن كسي كه آن را شايستة احترام مي«جملة سادة 
اين رفتار را با توسل به قرارداد  .دهد ميگيري الگوي خود قرار  كند و آن را پاية شكل ميشروع 
عد دو گونة رفتاري ديگر او از اين رفتار به ب ناميم. مي 2»ادب، تواضع يا احترام«شناختي،  فرازبان

تر  پرچالش شمرد كه رفتارهايي مي(چه در سطح ارتباطات اجتماعي، چه از زاوية ديد اخلاقي) را بر
آشكار نكردن احترام به آنچه يا آن كسي كه « يكي از اين رفتارها در جملة سادة آيند. مي شمار به

احترام  ا آن كسي كه آن را شايستةبه آنچه يمي احترا بي«يا » دانيم مياحترام  آن را شايستة
آشكار كردن احترام «برعكس، . بناميم 3»گستاخي« توانيم را مي. اين رفتار يابد ، نمود مي»دانيم مي

، تملق 4»خدمتي خوش«توانيم  مي را» دانيم مياحترام ن درمقابل آنچه يا آن كسي كه آن را شايستة
شده باشد  كنندة رفتارهاي مطرح تكميل ممكن استو يا چاپلوسي بدانيم. آخرين امكان رفتاري كه 

آشكار نكردن احترام درمقابل آنچه يا آن « فاصله بگيرد، در جملةها  تعريفي از آنبينا صورت بهو 
 .بناميم 5»جسارت«توانيم  ميرا   رفتار. اين يابد ، نمود مي»دانيم مياحترام ن كسي كه آن را شايستة

ادب، تواضع و « فين مثابة به» گستاخي«، اگر بندي دستهيادآوري كنيم كه در اين بايد 
تعبير » رذالت«به  د سر تعظيم فرود آورد،كه بايباشد چه يا آن كسي درمقابل آن» احترام

مثابة نفي  دانند، به ميكه بسياري آن را يك نقصان رفتاري » جسارت« عكس،شود و بر مي
 ،آموزشي در حوزةرفتاري كه شود؛  ميتعبير » فضيلت«گويي، به  و تملق» خدمتي خوش«

قرار دارد » گستاخ«رفتاري در تضاد با رفتار فردي  اين سبك. شود ميفضيلت مطلق محسوب 
ضمن گريز از بر جسارت  . رفتار مبتنياستدنبال تحريك و مطرح كردن خود  كه تنها به

، نزد واقعدره است. و معاني تازها  جوي بداعت، نوآوري و خلق ارزشو در جست ،ها كليشه
بلكه طرحي براي  نيست؛ عنوان هدف غايي بهتنها و دستورها ل از قوائد جسور، عدو سوژة

عملي كه او انجام  بنابراين،. است انداختن طرحي نوقوائد و هنجارهاي ديگر و درسوي  رفتن به
  گيرد. ميحركتي زيبا را به خود  و اعتبارارزش  رو، است و ازاين »نفي سازنده«نوعي  ،دهد مي

 
1

 Vertueuse – vicieuse  2
 Déférence لغت چند  ادا شود.                                                                  براي اين  تر  به لب  يم تا حق مط ئل شد دف قا مترا  3
 Insolence 4
 Com plaisance 5
 Impertinence 
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احترامي و نيز فضيلت و رذالت،  كه احترام و بي اين سطور اعتقاد دارد هرحال، نويسندة به
يعني احترام يا اطاعت كه ترجمة رايج  ؛هستندوابسته  هم زوج هايي متضاد، مفاهيمي بهعنوان  به

فضيلت محسوب ، خود استو هنجارها ها  ارتباط با نهادهاي قدرت، سنتمفهوم احترام در
درحقيقت، آيد.  نمي شمار خود رذالت به خودي بهو اطاعت نكردن،  نگذاشتن احترامشود و  مين

به نشان داد و مقابل آن تواضع گردد كه بايد در برمينظري چيز به ارزش به موضوع مورد همه
كند؛ زيرا  مينقش مهمي ايفا ها  گذاري زمان در اين ارزشعكس. احترام گذاشت و يا برآن 

به  ،شوند، در گذر زمان و در آينده ميرفتارهايي كه اكنون به جسارت تعبير  بسياري از
هنر و حتي علم، بايد زمان زيادي  ، در حوزةبراي مثالشوند و يا برعكس.  ميگستاخي تعبير 

  .)138: 1396(معين، ازشناسايي شود منظر اجتماعي بيك جريان ازسپري شود تا اعتبار 
  .)2013(لاندوفسكي،  شوند مي زير ديداريشكل  به شده رفتارهاي مطرح
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تماعي با تكيه بر اي در محيط خُرد اج . تحليل تعاملات بيناسوژه5

  رذيلتي -الگوي فضيلتي
رذيلتي را در يك فضاي خُـرد   -، الگوي فضيلتي»دفاع از مفهوم جسارت« الةدر مقلاندوفسكي 

تعامل كنشگران آموزشي بـه  يك كلاس درس كه در آن،  يعني در كند؛ سازي مي اجتماعي پياده
نظـر گـرفتن كنشـگر متـد تـدريس)      (بـدون در  گيرنـده  آمـوزش و  دهنده آموزشكنشگر تعامل 

بايـد احتـرام گذاشـته    و دانـش  ، به ساحت معلم در اين فضاي تعاملي. طبيعتاً شود ميخلاصه 
و ان تعريـف  آمـوز  دانشرفتارهاي و ها  ها، استراتژي العمل عكس با اين ساحت، دررابطه شود.

  شوند. مياز يكديگر متمايز 
هايي كه تجسم عيني  ؛ عزيزكردهنشينند ميمعلم » هاي عزيزكرده« ، بيشتررديف اولدر 
مثابه ساحتي استعلايي،  هستند كه به ساحت معلم و علم، به» نزاكتيباادب و با«هاي  سوژه

و روان سيستم و نظامي هستند كه به آن تعلق  خوبي بيانگر روح بهها  گذارند. آن مياحترام 
 هستند» هنجارمندي«اين گروه همان گروه مركزي ند. در نظرية سبك زندگي لاندوفسكي، دار

 شوند ميتعريف  ها آننسبت سبك زندگي  ديگر بههاي  زندگي گروههاي  كه سبك
)Landowski, 1997: 55(جارمند با هن ، سبك زندگي اين گروه مركزي. به تعبير ديگر

شده تعريف كرده هماهنگي  هنجارهاي ارزشي نهادينه عنوان ستم بههنجارهايي كه نظام و سي
هايي هستند كه  سوژه آموزشي، اين گروه هنجارمند نمونة خرُد كامل دارد. در اين نظام

كه آرزو دارند ها  كه بسياري از آناند؛ چنان ، هضم شدهخوبي در مكاني كه قرار دارند به
اين سطور اعتقاد دارد براي اين  در جايگاه آموزشي معلم خود قرار گيرند. نويسندة روزي
د؛ بلكه نفرسا را ندار كم الزاماتي طاقتانجام دهند، ح هايي كه بايد و تكليفها  مشق ،گروه

هستند.  لازمها  كه براي تحقق و شكوفايي آن هستند يينعم ازپيش» هاي برنامه«ابزارها و 
رو،  و ازاين استتوجيه شده ها  براي آن شده، درسي درنظر گرفتههاي  ن برنامهعنوا هرچه به

هستند » هماني«كه هميشه ها  آن ،واقع). در139: 1996است (معين، ها  آن مناسب و موردعلاقة
آيند و شايد اين همان چيزي است  ميشمار  به» مدار برنامه«، تجسم شاگرداني »د باشندباي«كه 

  كند. ميچيز ديگري عصبي يشان را بيشتر از هر ها كلاسي كه هم
نشيند؛  ميصداي كلاس سروو پر نظم، تنبل و در رديف آخر، شاگرد بيها  در تضاد با آن

است كه نه براي ساحت معلم و علم احترامي قائل است » گستاخي« شاگردي كه تجسم سوژة
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هايش  كلاسي شود هم مي. او بيشتر اوقات سبب دهد اهميتي ميدرسي هاي  برنامه بهو نه 
تئاتري تبديل  ، رديف آخر را به صحنةبه او نگاه كنند و به اين ترتيب ،جاي توجه به معلم به
 اردادهاي نظام آموزشي بيگانه است،قر كند. او كه با مينقش اصلي را ايفا  ،كند كه در آن مي

هايش را به خود  كلاسي همو تفريح، توجه مي كند و مدام براي سرگر ميتبعيت نها  از آن غالباً
(نظام رفتاري  كند ميداند كه هميشه خطر اخراج از كلاس تهديدش  مي . او با اينكهكند ميجلب 

بازي دست  گاه از لوده هيچ)، است» مدار برنامه« آموز دانشاو در تضاد با نظام رفتاري 
رسه اخراج نكنند، او را از مد كهشود  ميدهد و سبب  ميدارد. چيزي كه او را نجات  ميبرن

كه براي او نقش  استكمك گرفتن از والدين و يا توسل به مربيان و مشاوران مدرسه 
بايد اين دسته از  ،جاي تنبيه و اخراج كنند كه اعتقاد دارند به ميدلسوزي را بازي هاي  سوژه
  ان را درك كرد.آموز دانش
 س كلاس باشدو چاپلو» خدمت خوش«رديف شاگردان  ممكن استرديف وسط هم  

ه انگيزه نها  است). آنمبتني » سوداگري«و » سازي مجاب«بر استراتژي  كساني كه رفتارشان(
گروه اول) و نه  مند و قائده» مدار برنامه«هاي  سوژه برخلاف( و عشق به يادگيري دارند

 تفاوتي صفتي است كه بازي در كلاس هستند (برخلاف گروه دوم). بي تدنبال شَر و شيطن به
آور  كننده و كسالت خستهها  كند. كلاس درس و معلم براي آن ميخوبي توصيف  را بهها  آن

شدت مشتاق كلاس و درس هستند.  كنند كه به ميتظاهر  ،منفعتبراي اما از روي نياز و  است؛
كه دانند  ميزيرا  قبول شوند؛ها  اين است كه به هر حيله و نيرنگ، در آزمونها  آن دغدغةتنها 
قبولي نيز برايشان كفايت  بنابراين، كمترين نمرةبه اين قبولي وابسته است. ها  آن دةآين
. مدرسه )2013 است (لاندوفسكي،» برد - برد« از گونةبا مدرسه ها  ارتباط آن ،واقعكند. در مي

محيط  بازار،يك عنوان  تنها بهكه محيطي آموزشي باشد، ينجاي ا ها، به نيز براي آن
افتد؛ كوشش  ميستد اتفاق ، دادوكه در آناست طرفه بستاني دوو فضاي بده و »سازي مجاب«

 .مدرسه ازسوي شاگرد و حداقل نمره فقط براي گذراندن درس ازسوي

اي ندارد. او بـا رفتـار و    شده ازقبل جايگاه تعريف» جسور«تنها شاگرد ميان شاگردان، در 
كـلاس او را احمـق   هـاي   زرنـگ  شـود. بچـه   مـي سـبب تحيـر ديگـران     ،كند ميهايي كه  صحبت

كنـد   مـي ال است كه او نيز گاه از خود سـؤ او چنان خاص و عجيب هاي  اما صحبت انگارند؛ مي
بـراي   ،بـين. البتـه   احمـق اسـت يـا يـك آدم بـاهوش و نكتـه      متعلـق بـه يـك    ها  آيا اين صحبت
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از مدرسـه   ن و رفـتن دنبـال نمـره گـرفت    اني كه با رفتار سوداگري تنها بهو شاگردها  چاپلوس
كس ديگر سبب حيرت و شود. او بيشتر از هر ميخطرناك و عجيب محسوب  هستند، او سوژة

را ها  معلم ،خود وشيارانةه هاي كه با جواب مخصوصاً زماني شود؛ مي تنبل هايتعجب شاگرد
 شـمار  ك شـاگرد اسـتثنايي و نابغـه بـه    ي ـهـا   او بـراي آن دهد. درحقيقـت،   ميبست قرار  در بن

كنـد،   مـي اي  اي حاشـيه  كند و درحين نابغه بـودن، چهـره   ميبقيه متمايز  ازچه او را آنرود.  مي
عيارهاي درست يا غلط بودن آن است. نگاه او بـه  موضوع اصلي و م عنوان نگاهش به علم، به

النفسـه و ماهيتـاً ارزش حقيقـي     ، گفتمان مدرسـه بـراي او فـي   انتقادي است. به بيان ديگر علم
رروهاي كلاس، گفتمـاني بـا   د و شاگرد بزنها  زرنگ تماني كه براي ديگران، مانند بچهگف ندارد؛
عنـوان شـخص،    . ازنظر او، احترام به ساحت معلـم بـه  استشده  شده و تثبيت هايي تأييد ارزش

 دهـد  مـي كـه آمـوزش    نيسـت  علم و نظرياتي موردداشتن نگاهي منتقدانه در كنندة هرگز نقض
، بـه هـر   داشتن مـدرك تنها براي كند و  مينو كوركورانه چيزي را قبول ا .)2013لاندوفسكي، (

كند اين نيست  ميچه در او انگيزه ايجاد اين است كه آنبسيار مهم  نكتةدهد.  مينبستاني تن  بده
درسـتي   نظر آيـد؛ بلكـه ايـن اسـت كـه درمـورد       كه با رفتار خاص و متمايز، ويژه و خاص به

نـدازد.  نظـر بي هـا   ز خود پرسش كند و بـا نگـاهي منتقدانـه بـه آن    ا ،گويد ميچيزهايي كه معلم 
تواند هميشه  ميكشيدن معلم را نداشته باشد،  ممكن است او سواد كافي براي به چالش گرچه

جهـان و دادن   اي ديگـر ديـدن   گونـه  به چيزها نظر كند. او هميشه توانايي بـه با فاصله و با نقد 
 شـمار  ترين نيـاز بـه   او همچون سقراط، پرسش كردن بزرگ معنايي ديگر به آن را دارد. براي

ژرف مي احترا ،اي كه در جسارت او گونه ؛ بهاست ي مقدمبر هر تكليف ديگر آيد و اين نياز مي
 شـده نيسـت؛ بلكـه دربرابـر     نهادينـه  و معرفتها  مقابل انديشهاحترام دراين  شده است.پنهان 

كنـد   مـي . او هرگز جايگاه معلم را اشغال ناست زهتاهاي  شرايط امكان توليد معرفت و شناخت
عنـي  ي خواهـد مانـد؛  هـا   كاشف و خلاق، در تمام مدت عمر خـود، مـاجراجوي انديشـه    مانند و
  معناي واقعي واژه، يك پژوهشگر. به
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شـده   گونـة خـاص خـود دربرابـر گفتمـان نهادينـه       رفتـاري بـه  هـاي   از اين استراتژي هريك
و هـا   دادهعنـوان   شده را به ل درستي و حقيقت گفتمان نهادينهگروه او .ندده ميالعمل نشان  عكس
داند كه در محيط اطـرافش   ميو درستي و حقيقت را چيزي  پذيرد ميشده  ازقبل اثباتهاي  كليشه

هـا   آنكـه بـه    ندنيسـت هـايي   اهل نقد و به چالش كشـاندن گفتمـان   اعضاي اين گروهوجود دارد. 
شـود كـه    مـي معلم و علم از ايـن ناشـي    ل ساحتمقابدرها  آنو اطاعت . احترام دنشو ميعرضه 

نـد كـه حقيقـت    دان مـي بـديهي و قطعـي   هاي  فهرستي از داده ،دكنن ميعرضه معلمان را كه چه هر
بسـتان اسـت، محـيط     گروه بعدي كـه اهـل سـوداگري و بـده     د.نكن ميآشكار چيزها را برايشان 

را بـه   آنتنها معيار حقيقت براي آن، چيزي است كـه   و كند ميمدرسه را فضاي سوداگري تلقي 
خـدمتي و چاپلوسـي تعبيـر     اي خـوش  گونـه  بـه  اعضاي ايـن گـروه  خود برساند. اعمال  خواستة

هـايي كـه    باور و اعتقاد صادقانه به گفتمان ز روي حساب و كتاب و بدون هيچاعمالي ا شود؛ مي
يـز  بايد خود را بـا همـه چ   ،راي رسيدن به هدفاين است كه بها  شود. شعار آن ميارائه ها  به آن

 عنـوان  را بـه ود برسـي. بـراي گروهـي كـه رفتارهايشـان      خ ـ تا بتواني به خواسـتة  سازش دهي
خـود را  » من ِ«كه به هر قيمتي مند اين است ارزش كرديم، تنها حقيقترفتارهايي گستاخانه تعبير 

ان از نفـي هـر گفتم ـ   عضـاي ايـن گـروه   اگسـتاخي   ،واقعيك ويژگي مطلق ثابت كنند. درعنوان  به



  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             جستارهاي زباني
 

309 

كاهـد. بـه    را نيز درحد ديگران فروميها  آن ،هايش گويي معطوف به قدرتي برآمده است كه با كلي
را به هر قيمتي از ديگران متمايز كنـد.  ها  دانند كه آن ميحقيقت را تنها در چيزي ها  آن ،بيان ديگر

جـاي  «ار داده است ( گروه جسور)، حقيقـت  رفتاري خود قر نقد كردن را شيوةبراي گروهي كه 
اعضـاي  قبـول نيسـت.    رفتاري قبلي قابلهاي  يك از استراتژي ، هيچاست. براي اين گروه» ديگري

بـه   به ايـن دليـل كـه   ( دانند كه بايد به آن تن دهند مياي  حقيقت را نه در گفتمان نهادينه اين گروه
سـود و منفعـت   جاري كه براي هاي  و گفتمانها  نه در انديشه ،شده متعلق است) يك نظام تعريف
طلبـي   و نه حتي در بيـان نـوعي جـاه    كنند تبعيتها  صادقانه بايد از آن بدون باور شخصي خود

شـكل   ممكـن اسـت بـه   حقيقتي كـه   گردد؛ ميچيزها بر به خود ،ها شخصي. حقيقت براي آن كاذب
  يافتني نباشد. دست آيد و يا هرگز دست مقطعي به

» نظام معنـايي و تعـاملي  «يك  امكان تشخيصاز اين رفتارها،  هريك ست كه درپسامهم اين 
شـدة   نهادينـه هـاي   بر احترام به گفتمـان  كه درپس رفتار مبتنياست خوبي روشن  وجود دارد. به
او را رهبـري  هـاي   انديشـه و كـنش   منظـا ايـن   وجـود دارد و » مداري برنامهنظام « سوژة مطيع،

قـرار  » سـازي  مجـاب نظـام  « ي سوداگرانة گروه چاپلوس و متملق، طبيعتاًرفتارها كند. درپس مي
عناصر گفتمـان مسـلط   گذارند  ميراحتي  هب ،اعضاي اين گروه براي رسيدن به اهداف خود دارد.
بگيرنـد و بـر شـرايط    كننـده را   ايد روزي خود جاي اين عناصـر مجـاب  تا ش را مجاب كنندها  آن

خود بـا  كنندة  نيروهاي تحريك» تطبيق«خود را با حاشيه بودن  نيزها  شوند. گروه گستاخ مسلط
خـود   بـدون اينكـه  گـروه منتقـد جسـور،    اعضـاي  د. كنن ميمديريت  ،ميزان تحمل و طاقت محيط

هـا   آن با حاميـان و شده را نقد  اي و پذيرفته كليشههاي  حقيقت ها آن. اگر هستندجسور  ،دنبخواه
 اسـت  به الزامي ،رضايت به قبول حقيقتي فراتر است. اين دادن» رضايت«دليل  كنند، به مبارزه مي
دن آن بـه ديگـران   دنبال فهمان ـ قبل از آنكه به ة چيزها تثبيت شده و اعضاي اين گروهكه در قاعد

اميـد كـه شـايد روزي بيايـد كـه      ايـن  بـه    هستند؛و كنكاش در آن آن حال فهم د، پيوسته درنباش
گفتمـان   صـورت  بـه چـه  كـاملاً بـه آن  اين را داشته باشـند كـه   تمام جهان جسارت ، آنان بر علاوه
  .)143: 1396(معين،  شود، تن در ندهند ميشده عرضه  نهادينه
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شناسي آموزشي با تكيه بر  . خوانش اهداف، متدها و اصل شناخت6

  شده الگوهاي مطرح
اهداف، متدها و اصول  تشخيص صورت بيناتعريفي به ،شده الگوهاي مطرح براساس

پذير  امكاناز يكديگر  -هستندكه اساس اهداف و متدهاي آموزشي - شناسي متفاوت اختشن
  .)143- 147همان: ( است

ه شناخت، چهار هدف كلي در حوزة آموزشي از يكديگر بازشده الگوهاي مطرح براساس
» انتقال« براساسروشي  است؛ مبتني »مدار برنامه«از اهداف آموزش بر روش يكي  شوند. مي
در ذهن اين كنشگر ها  و انباشت اين داده آموز دانشالمعارفي به ةدايرهاي  و دانستنيها  داده

و  اند ان طراحي نشدهآموز دانشتحليل  قوة كردنبراي بيدار كردن و فعال ها  آموزشي. اين داده
ايد با ان بآموز دانش بنابراين، المعارفي به حافظه سپرده شوند؛ ةدايرهاي  عنوان داده بهبايد  تنها

 اين روش با رفتار. كنند تلاشحفظ كردنشان  براي ،ها صبر و شكيبايي و اعتقاد به درستي آن
 و ها مشق وكه ساحت دانش و آموزگار را ساحتي برتر و متعالي  مطابق است آموزي نشدا

 خلاقانه، روشر. درمقابل اين روش غيداند مي ضروريخود  شكوفايي برايآموزشي را  تكاليف
 آموز دانش درشناخت و دانستن  ميل »بيدار كردن«جوي و وجود دارد كه در جست آموزشي

كه ايندارد. اين روش بدون  ميه حقيقت نگ ةكه او را هميشه خواستار و تشن اي گونه به ؛است
، برعكس او مدار) (روش برنامه باشد آموز دانشاي در ذهن  كليشههاي  دانستني دنبال انباشت به
گري را در او پرورش روح پرسشو  كند ميدچار شك و ترديد ها  آن ي بودنحقيق درموردرا 
ه را شد جسوري همسو است كه ساحت اصول نهادينه آموز دانشدهد. اين روش نيز با رفتار  مي

 ند.ك ميرا نقد ها  و مدام آن داند ميساحتي متعالي و قطعي ن

ثابت و هاي  و برنامهالگوها  براساسروش اول  مانندبدون اينكه  ،روش ديگردر 
و يا بدون اينكه مانند  در آن تلاش شوداي  كليشههاي  دانستني انتقالراي تنها ب علومم ازپيش

قول  تنها ابزار كلي، قوائد اصلي و به، شودتقويت در آن  آموز دانشگري روش دوم روح پرسش
 نكاتبا دانستن ها و تن اتلاف وقتدون تا ب گيرد قرار ميدر اختيار او معروف نكات كنكوري 

اين روش بدون وارد با  ،به بيان ديگر درس را پاس كند. فقطو  خود برسد ةبه خواست ضروري
عمق مباحث و يا بدون برانگيختن ميل او براي كشف  و ياتئبه فهم جز آموز دانش شدن



  1397 مرداد و شهريور)، 45(پياپي  3 ، شمارة9دورة                                                             جستارهاي زباني
 

311 

از آب بيرون  تا گليم خود را گيرد قرار مي اواختيار درها، تنها ابزار اصلي و قوائد كليدي  ناگفته
ترين  كوچك همخواني دارد كه بدون سوداگري آموز دانشانتفاعي نيز با رفتار  اين روش .بكشد

  .قبولي است ةدنبال نمر به تنها عشقي به يادگيري،
اي كه بين  دروني و صميمانهحسي،  تعامل سبراساكه  كنيم مياز روشي صحبت پايان، در

فردي را شكوفا هاي  و قابليتها  آيد، ويژگي مي وجود به آموز دانشآموزگار و  دو ساحت
شويم (نه ارتباطي از بالا  ميرو  هببا تعاملي همعرض، حسي و دوستانه رو، كند. در اين روش مي

ي آموز دانش رشود. اين روش با رفتا ميمتمايز و فردي سوژه آشكار هاي  ويژگي و به پايين)
با آموزگار خود،  عرضو هم زمان از بقيه، هم كه براي تفريح و خنده و تمايز خود استهمسو 
  .آورد ميوجود  در انتهاي كلاس به را تئاتري ةصحن
  

   
   

  
                                 

  
  

  

  اهداف گفتمان آموزشي :1 الگوي
Pattern1. Educational discourse goals 

 

 ب  الف 

 ج  د 
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تعاملات  به، يابند ميقق آموزشي مشخص تح يها با تكيه بر روشكه اين اهداف آموزشي 
شده را  اف مطرحاهدهريك از . اكنون هستند شدة كنشگران در كلاس مربوط متفاوت مطرح

را با رفتار متفاوت ها  و ربط آن كنيم ميخود تحليل  دركنار انواع متدهاي آموزشي مربوط به
ارفي ازپيش المع دايرههاي  و دادهها  انتقال دانستني گيريم. مينظر دركنشگران آموزشي 

 مبتني ها اين داده» موي تكرار و حفظ موبه«بر مربوطه  هاي روشكند كه  ميايجاب  شده تعريف
ها  تكليف، راهي جز حفظ آن مثابة به ها زمان آن داده براي داشتن هم ،ديگر عبارتد. به نباش

كلاس  بانزاكتادب و با آموز دانشبا سبك تعامل  ها روشاين نوع  ممكن است وجود ندارد.
 دارد نياز به روشي جديد، طبيعتاًهاي  و دادهها  دانستني به شناخت همسو باشد. بيدار كردن ميل

براي رسيدن به  ،به بيان ديگر .باشدمبتني گذشته هاي  دانستني» تعليق«نوعي  نقد و به كه بر
و  بگيريم درنظرانه تر را با نگاهي نقاد قديميهاي  داده يمتوان ميحداقل  ،و حقايق تازهها  دانستني

 آموز دانشسبك تعامل  بهآموزشي  روشگونه  اين ممكن است درآوريم.» تعليق«را به ها  آن
 قبلي گرايش دارد.هاي  سبكي كه مدام به نقد و به چالش كشاندن دانستني ؛باشدجسور مربوط 

ن امكامتفاوت، هاي  فردي در موقعيتة بالقوهاي  براي شكوفايي ويژگي ،ازسوي ديگر
با هم «بر  همعرض و مبتني فضايي براي خلقوجود دارد كه آموزشي  هاي روش كارگيري به

گيرنده  آموزشو  دهنده آموزشكنشگر  متفاوتهاي  »بازي« با طرح ،احساسي با ديگري» بودن
ايجاد فضاي دوستانه و مفرح با سبك و » بازي«بر  روش مبتني .دهند ميرا دركنار يكديگر قرار 

 .استسو گستاخ هم آموز شدانتعامل 

 لدنبا آموزي كه به انداز، دانش لازم و كارراه رابزا كردنفراهم  با در روش آموزشي پاياني، 
 ةشيو ،هاي ساده آموز سوداگر)، به حل تمرين ها نيست (دانش يات و تعميق دانستنيئفهم جز

  .كند عادت مي المسائل و كمك از حل كپي پيست
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  آموزشي هاي روش :2 الگوي
Pattern2. Educational Methods Pattern 

  
 ،آموزشيهاي  و استراتژيها  روش از اين اهداف، هريكبراي شناسي  تعيين اصل شناخت

ا ه ، با هدف انتقال دادهاستمبتني . اصل دگماتيسم كه بر دانش قطعي و جزمي پذير است امكان
هاي  پرسش براساسها  بر تعليق داده دارد. هدف مبتنيارتباط ها  و استراتژي حفظ و انباشت آن

سقراطي كه بر كشف  ؛ يعني همان فلسفةاستماييوتيك استوار  ده بر اصل و فلسفةش مطرح
سير كنش، بنياد  الت تعامل و انتقال دانش در خود. اصاستمبتني حقايق تازه با طرح پرسش 

ماتيسم پراگ د. فلسفةرو مي شمار فردي بههاي  توانايي ناسي براي شكوفايي و تحققش شناخت

نزاكتآموز منظم و با دانش آموز جسور دانش   

آموز گستاخ دانش ساز و سوداگر آموز مجاب دانش   

 ب  الف 

 د ج
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  دنبال دانش انتفاعي هستند. به تنهاكه  شوند ميآموزشي  هاي تراتژياهداف و اس پشتوانة
  
 

 
  
  
  
  

  شناسي و فلسفي شناخت :3 الگوي
Pattern3.Epistemological and philosophical pattern 

  

  گيري هنتيج .7
ويژگي كلي، فراگير و جهاني  ،دنشو ميي مطرح شناس نشانهالگوهايي كه در هاي  ويژگي ازجمله

وجود متفاوت هاي  در حوزهها  آن سازي كارگيري و پياده امكان بهبه اين مفهوم كه  ؛استها  آن
 - لتيبنياد الگوي رفتارهاي فضيثابت كرديم كه  ،شده مطرحهاي  يكي از فرضيه براساس .دارد

ادب و با ، سوژة. به بيان ديگراستچهار نظام معنايي تعاملي او  رذيلتي لاندوفسكي، همان نظرية
و ها  راستاي برنامهدر عينم ازقبلهاي  دانستيم كه با طرح برنامه مدار برنامهاي  را سوژه نزاكتبا

 ب الف 

 ج د
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سوژة متملق و  كه چگونهچيرگي دارد. ديديم دارد كه بر او  قدم برمياي  اهداف ساحت نهادينه
 ،در اين مقالهراحتي عناصر گفتمان مسلط ( ذارد بهگ مي ،براي رسيدن به اهداف خود چاپلوس
را ها  به اين اميد كه روزي خود جاي آن گفتمان مسلط آموزشي است) او را مجاب كنند؛ منظور

ين سوژه با تطبيق زيرا ا بگيرد. پايه و اساس رفتار سوژة گستاخ را نيز به نظام تطبيق پيوند زديم؛
ضمن مديريت حاشيه بودن  كوشد ميد با ميزان تحمل ساحت نهادينه خو نندةك نيروهاي تحريك

اي دانستيم  . سوژة جسور را سوژهت نهادينه را تضعيف و تخريب كندساحخود، گفتمان قدرت 
كه  تي ديگراو با رضايت به قبول حقيقكشاند.  ميگو و كه پيوسته ساحت نهادينه را به نقد و گفت

شود، بدون قصد  ميين به او عرضه عم اي و ازپيش نهادينه، كليشه صورت بهچه اتر از آنفر
هاي  تا شايد روزي حقيقت كشاند ميساحت نهادينه، آن را به نقد و چالش  تضعيف و تخريب

 - وند ميان الگوي رفتارهاي فضيلتيبر ايجاد پي ري را بر خود و ديگري آشكار كند. علاوهديگ
معنايي  تعاملي وهاي  نظام  نظريةچگونه با توسل به كه ديديم معنايي تعاملي، هاي  رذيلتي و نظام
 ةو پشتوانها  آموزشي نظر كرد و اهداف، روش ةتوان با نگاهي ديگر به حوز ميلاندوفسكي 

نايي چهار نظام تعاملي و مع براساس تازه قرار داد. شناسي و فلسفي آن را موردخوانش شناخت
، مداري برنامهشوند، يعني نظام  ميتعريفي از يكديگر تشخيص داده بينا صورت بهكه  شده مطرح
بر خوانش  آيد) و نظام تطبيق، علاوه ميچه پيش ، نظام تصادف (و رضا به آنسازي مجابنظام 

توان آن را بسط داد و  مي( آموزشي در يك محيط خرُد اجتماعي تعاملات متفاوت كنشگران
سياسي يا ديني با همان الگو اجتماعي،  تفاوت كنشگران اجتماعي را درمقابل يك ساحتت متعاملا

همان  براساسشناسي آموزشي را  و اصل شناختها  اهداف، استراتژيموردخوانش قرار داد)، 
شود مسئلة  ميشود و  ميالي كه مطرح كرديم. سؤچهار نظام تعاملي و معنايي تجزيه و تحليل 

با يك ها  جا كه سخن از تعامل گروهي از انسان، اين است كه آيا هريگر باشداي د اساسي مقاله
فراتر از اين هاي تعاملي ديگري  امكان مطرح كردن نظام يا نظاماستعلايي باشد،  ساحت نهادينة

 براساسممكن است  هرچند ،مقاله عقيدة نويسندة به. وجود دارد يا نهچهار نظام تعاملي 
تعاملي هاي  ها، برخي از اين نظام مع و مناسبات اجتماعي حاكم بر آنواحاكم بر جهاي  فرهنگ

ارتباط و تعاملات انساني  تر شود، از آنجا كه سخن درمورد تر و برخي ديگر كمرنگ برجسته
پذير نباشد.  تعاملي، چندان امكانهاي  تعاملي ديگر، خارج از اين نظامهاي  ، شايد تصور نظاماست
  .لازم است ، انجام پژوهش بنيادي ديگرطعي به اين پرسشق ، براي پاسخالبته
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  ها نوشت پي .8
1. Eric Landowski 

2. Merleau-Ponty 

3. Buber 

4. Simmel 

5. ajustement 

6. Le sensible 
7. L’esthésie 

8. programmation 
9. manipulation 

10. accident 

11. De l’imperfection 
12. union 

13. interdefinir 
14. Passions sans nom 

15. Interactions risqués 

16. "Plaidoyer pour l’impertinence" 

17. role thématique 

18. desementisation 

19. conjonction 

20. disjonction 

21. intentionnalité  

22. faire.faire 
23. tentation 

24. séduction  

25. provocation 

26. intimidation 

27. Co -présence 

28. étre ensemble  

29. faire ensemble 

30. alterité  

31. Vertueuse – vicieuse  
32. Déférence تا حق مطلب بهتر ادا شود.                           درنظر گرفتيم چند مترادف  ،براي اين لغت
                                        
33. insolence 

34. complaisance 

35. impertinence 
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  منابع. 9
شناسي روايي كلاسيك، نظام  ابعاد گمشدة معنا در نشانه). 1396معين، مرتضي بابك. ( •

 . تهران: علمي و فرهنگي.رقص در تعاملمعنايي تطبيق يا 
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